
مھمان

کاموآلبر

گلشیریاحمدترجمھ:

آن ھابود.پیادهدیگریواسببرسواریکیمی آمدند.پیشاوسویبھسربالاییدرکھمی کردنگاهرامرددومعلم

بھوآھستھآھستھکھمی شدنددیدهمتروکومرتفعجلگھوسیعدامنھبربرف ھامیاندرسنگ ھاتختھلا بھ لایاز

می زدبیروناسببینیازکھرابخاربشنود،چیزیھنوزآنکھبیمعلممی لغزید.گھ گاهاسبمی آمدند.پیشزحمت

زیردرپیشروزھاازکھمی آمدندراھیکورهازآن ھامی شناخت.رامحلمرددوازیکیکمدستمی دید.چشمبھ

برسند.تپھبالایبھتامی کشدطولساعتینیمکھکردحسابخودپیشمعلمبود.شدهپنھانسفیدبرفنازکیقشر

بپوشدژاکتیتاشدمدرسھواردرواینازبودسردھوا .

شدهکشیدهگوناگونرنگیگچچھارباکھفرانسھ،رودچھارسیاهتختھرویگذشت.سردوخالیکلاسمیاناز

حتیکھخشکسالیماهھشتازپساکتبر،ماهوسطدرناگھانمی ریختند.خودمصببھپیشروزسھازبود،

زندگیمرتفعجلگھٔپراکندهٔروستاھایدرکھمدرسھشاگردبیستتقریباوبودباریدهبرفبود،نیامدهبارانقطره ای

١ داروبازمی گشتند.می شدخوبکھھوانیامدند.مدرسھبھمی کردند دروبودسکونت گاھشکھرااتاقیتکفقطحالا 

مانندنیز،اتاقاینپنجرهٔمی داشت.نگھگرمبودجلگھبھمشرفمشرقجانبازوداشتقراردرسکلاسکنار

سویبھجلگھسرازیریکھنقطھ ایتاجانباینازمدرسھساختمانمی شد.گشودهجنوببھروکلاس،پنجره ھای

بایرزمینتادرهکھآنجاارغوانی،کوهسلسلھصاف،ھوایدرداشت.فاصلھکیلومترسھدومی شدآغازجنوب

می شددیدهمی یافت،ادامھدشت .

بود.افتادهمرددوآنبھچشمشآنپشتازباراولینکھگشتبازپنجره ایکناربھبودشدهگرماندکیحالاکھدارو

برفگذشتھشبزیرانبودتیرهچندانآسمانبودند.گذاشتھسرپشتراسرازیریحتمانمی شدند.دیدهدیگرآن ھا
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بود.ماندهحالھمانبھھمچنانابرھا،سقفرفتنکنارباوبودکردهطلوعچرکیننوریباصبحبود.شدهقطع

تاریکیمیاندرکھ،روزیسھآنازامروزامامی شد.آغازاندکاندکروزگوییکھبودظھرازبعددوساعت

ساعت ھایداروبود.بھتربودواداشتھتکانبھراکلاسدولنگھ ایدربادھوھویوبودباریدهسنگینبرفیمداوم،

مرغ ھاوبرودانباربھبودخواستھکھبودگذاشتھبیرونھنگامی پاتنھاوبودآوردهسربھاتاقھمیندرراطولانی

روزدوشمال،روستاینزدیکترینتاجید،خواروبارپخشکامیونخوشبختانھبیاورد.زغالمقداریوبدھددانھرا

می رسیدراهازدیگرساعتھشتوچھلبازوبودآوردهرااوغذاییذخیرهٔبورانوبرفشروعازپیش .

کیسھ ھایازکوچکاتاقزیرابگذراند،سرازرامحاصره ایھرکھبودقدرآنغذایی اشذخیرهٔگذشتھ،ایناز

شود.تقسیمبودندشدهخشکسالیدچارخانواده ھای شانکھشاگردانیمیانتابودکردهانبارادارهکھبودانباشتھگندمی 

تقسیمغذاییجیرهٔبچھ ھامیانروزھرداروبودند.تھی دستچونبودندخشکسالیقربانیھمھروستایی ھاراستش،

بزرگیبرادریاپدرمی زدحدساست.کوتاهروزهھرجیرهٔازآن ھادستسختروزھایایندرمی دانستمی کرد.

آن وقتتابرساند.آیندهدروتاراگندم ھامی کردسعیبایدالبتھبسپارد.دستشبھراھمھجیرهٔاووبیایدظھرازبعد

سرگردانژنده پوشارواحسپاهآنفقر،آنکردفراموشامامی شد.تمامسختیومی رسیدفرانسھازگندمازمالامال

سنگآنپلاسیده،واقع،درو،شدهقارچقارچرفتھزمینآنشده،خاکستروسوختھجلگھ ھایآنآفتاب،زیردر

آنجاواینجاآدمچندوگوسفندھزارھابود.دشواریکارمی آمددرخاکصورتبھومی شدپخشپازیرکھھایی

کندپیداخبرکسیآنکھبیبودندمرده .

وحقیرانھزندگیبھومی کردزندگیدورافتاده اشمدرسھسکونتگاهدروارراھبکھاوفقری،چنینمقابلدر

وآبھفتگیجیرهوآبچاهنشده،رنگطاقچھ ھایباریک،تختگچی،دیوارھایآنوجودبابود،قانعدشوارش

بھباران،کنندهاخطارقطره ھایبدونخبر،بدونبرف،اینناگھانودارد.شاھانھ ایزندگیکھمی کردحسغذا،



طاقت فرسابود،تاثیربیوجودشانچندھرآدم ھا،بدونحتیآن،درزندگیکھبودآن جاوضعاینبود.نشستھزمین

داشتراتبعیدحکمبرایشدیگرجایھربود.آمدهدنیابھآنجادرداروامابود. .

بھراسواربودند.رسیدهبالاییسرراهنیمھبھحالامرددوگذاشت.مدرسھجلومھتابیبھقدمورفتبیروناتاقاز

٢ بالدوچیآوردجا مردوداشتدستبھراطنابیسربالدوچیداشت.آشناییسابقھاوباکھپیریژاندارمبود، 

غرقکھدارووکردسلامدستاشارهٔباژاندارممی آمد.راهاوسرپشتانداختھزیرسروبستھدست ھایباعربی

جورابکھراپاھایشبی رویھ ایپاپوشداشت،تنبھنخ نماییرنگآبیجبھٔاونداد؛پاسخیبودعرباندیشھدر

جلویبالدوچیمی شدند.نزدیکآن ھابود.گذاشتھسربرباریکیوکوتاهچپیھٔوبودپوشاندهداشتپشمی ضخیمی

می آمدندپیشآھستھآھستھدوھرونبیندآزارعربمردتامی گرفترااسب .

٣ العمورازراراهکیلومترسھساعتھ«یکزد:فریادبالدوچیصدارس،فاصلھدر پاسخیداروکردیم.»طیاینجاتا 

بالاسریکبارحتیعربمردمی آمدند.بالاکھمی دیدراآن ھامی زد.شانھچھاروکوتاهپشمی،ژاکتآنبااونداد.

راطنابسرآنکھبیبالدوچیشوید.»گرمتوبفرمایید«سلام،گفت:داروگذاشتندایوانبھپادوآنوقتیبود.نکرده

زیرکھسیاھش،وریزچشمانزد.لبخندمعلمبھکوتاهوزبرسبیلآنباشد.پیادهکردهدرھمچھرهباکندرھا

می داد.نشانزحمت کشوھوشیاررااوبود،گرفتھچروکوچینراآنگرداگردکھدھانیوبودافتادهگودپیشانی

آن ھابودند.اوانتظاربھمدرسھتویحالاکھبرگشتمرددوسویبھوبردانباربھرااسبگرفت،راافساردارو

تخترویبالدوچیبرگشتاتاقبھھنگامی کھراحت تریم.»آنجاکنم.گرمراکلاس«می رومگفت:برد.اتاقشبھرا

بود.نشستھبخاریکنارزانودوعربمردبود.گشودهبودبستھعربمردبھآنباراخودکھطنابیبود.نشستھ

لب ھایبھچشمشابتدادارومی کرد.نگاهپنجرهبھوبودرفتھعقبسرشرویازچپیھبود،بستھھنوزدست ھایش

تب آلودوسیاهچشمانشونداشتانحناییبینی اشبود؛پوست وارسیاهبیشکماکھافتاداوصافوگوشتالودرشت،

سرماازحالاکھآفتاب خوردهچھرهٔآنباعربمردمی داد.نشانرااولجوجانھوبلندپیشانیرفتھ اشپسچپیھٔبود.
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دریکراستوگرداندروداروسویبھھنگامی کھکھداشتسرکشانھوبی قرارحالتیچنانبودباختھرنگ

بالدوچیکنم.»درستنعناچایبرای تانتااتاقآنبھ«برویمگفت:معلمواداشت.تکانبھرااونگریستچشمانش

عربیبھوکردخودزندانیبھرارویشوقتآنمی شدم.»بازنشستھمی خواستدلمدردسری!چھ«ممنونگفت:

آھستھآھستھبودگرفتھخودجلوراپیچشطنابدست ھایکھحالیدروبرخاستعربمردببینم.»شو«بلندگفت:

رفتدرسکلاسبھ .

ومیزجایگاهبھپشتعربمردوبودنشستھنیمکتنزدیک ترینرویبالدوچیآورد.صندلییکوچایدارو

بھراچایلیوانداروھنگامی کھبود.زدهچمباتمھداشت،قرارپنجرهومیزمیانکھبخاری،بھروومعلمصندلی

کنیم.»بازرادست ھایشباشدبھتر«شایدگفت:وماندمردداوپیچطنابدست ھایدیدنبھکرد،دراززندانیسوی

بودگذاشتھمیزرویرالیوانکھداروامابرخیزد؛جاازخواستوبود.»راهتویبرایاین«باشدگفت:بالدوچی

ھنگامی کھمی نگریست.رااوتب آلودشچشمانبابگویدچیزیآنکھبیعربمردزد.زانوعربمردکنار

سریعوکوچکجرعھ ھایباراداغمایعوبرداشتراچایلیوانمالید،راخودمتورممچ ھایشد،آزاددست ھایش

گفت:وکشیدبیرونچایازراخودسبیلبالدوچیمی روید؟»کجاببینمکنتعریف«خبگفت:داروکشید.سر

جانمجا،«ھمین .»

« می مانید؟این جاھمراامشبغریبی!وعجیبشاگردانچھ »

« ۴ تنجویتدررابابااینھمتومی گردم،برالعموربھمنخیر راهبھچشمآنجادرکلانتریمی دھی.تحویل 

«.اوست

کردنگاهاوبھدوستانھ ایتبسمبابالدوچی .

می گذاری؟سرمبھسرچیست؟«موضوعپرسید:معلم »
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« استدستوراینجانم.خیر .»

« نیستمنکاراینبگویم«می خواھمبرنجاند.راپیرژاندارمنمی خواستچونماندمرددو…»کھمندستور؟ .»

« می کنندکاریھمھمردمجنگزماندرچیست؟منظورتگفتی!چی .»

« بمانمجنگاعلاممنتظربایدپس !»

« است.شورشازصحبتمی افتد.دارداتفاق ھاییظاھرانیستی.مستثنیتووشوداجرابایددستوراماخوب،خیلی

می شویممجھزداریمما .»

می نگریستلجوجانھھمچناندارو .

ماالعموردرمی گویم.برایترااین ھاکھاستھمینبرایمی آیدخوشمتوازمنجانم.کن،«گوشگفت:بالدوچی

مرداینگفتھ اندمنبھبرگردم.عجلھبابایدمنوبدھیمنگھبانیناحیھاینسراسردربایدکھنیستیمبیشترنفردوازده

بود،زدهسرشانبھخیال ھاییروستامردمداریم.نگھآنجارااونمی شدبرگردم.تاخیربدونوبسپارمتودستبھرا

آدمبرایراهکیلومتربیستببری.تنجویتبھرااوغروبازپیشفردابایدتوبگیرند.پسرااومی خواستند

آسوده اتوراحتزندگیوشاگردانپیشمی گردیبرنداری.کاریدیگرھمبعدندارد.نگرانیتومثلنیرومندی .»

نگاهبیرونبھپنجرهازدارومی کوفت.زمینبھسمومی کشیدخرهکھمی رسیدگوشبھدیوارپشتازاسبصدای

بارآفتاببرف ھاھمھٔآب شدنازپسمی گشت.بیشتربرف پوشدشتروشناییومی شدصافکمکمھوامی کرد.

برخودسوزانپرتوپیاپیروزھایدیگربارصافآسمانمی سوزاند.رازمین ھادوبارهومی شدکاربھدستدیگر

می تاباندنبودانسانجایکھمتروکیپھنھ .



کند،بازدھانژاندارماین کھازپیشوکرده؟»کارچھحرف ھا،ایناز«بعدگفت:وکردبالدوچیبھرارویش

می داند؟«فرانسھپرسید: »

« کشتھراعمویشپسربودند.کردهپنھانشمی گشتیم،دنبالشبودماهیککلمھ.یکحتینھ، .»

« ماست؟مخالف »

« نیستمطمئنیآدمامانمی کنم.فکر .»

« است؟کشتھرااوچرا »

« پسرکھاستایناستمسلمکھچیزیداشتھ.طلبگندمدیگریازیکیظاھرابوده.خانوادگیدعوایمی کنمفکر

گوشتاگوشگوسفند،مثلبریده،سرکاردباراعمویش .»

اونگرانیبابود،شدهجلبتوجھشکھعرب،مردداد.نشانخودگردنبرراکاردیتیغھٔکشیدندست،حرکتباو

ومداومنفرتدیرینھ،کینھٔباآدم ھاھمھٔبھنسبتکرد،خشماحساسمردبھنسبتخوددرناگھاندارونگریست.را

خونریزی شانشھوت .

دیگربارکھعربمردبرایسپسوریختچایبالدوچیبرایمی شد.شنیدهبخاریرویازکتریفش فشصدای

دیدرامردانھ اشونحیفسینھمعلمشد.گشودهجبھ اشودادکشرادست ھایشعربنوشید.حریصانھ .

بھوآوردبیرونجیبشازراکوچکیطناببرخاست،می روم.»دیگرمنخوب،پسرم.«ممنون،گفت:بالدوچی

بکنی؟می خواھیکار«چھگفت:سردلحنبادارورفت.عربمردسوی »
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دادنشاناوبھراطناببھت زدهبالدوچی .

« نیستاحتیاجی .»

داریاسلحھحتماًاست.مربوطخودت«بھگفت:تردیدباپیرژاندارم .»

« دارمھفت تیر .»

«کجاست؟»

« چمدانتوی »

« باشدتخت خوابتنزدیکباید .»

« ندارمترسیمنچرا .»

« نداردتوومننیست،اماندرھیچ کسبگیرد،درشورشاگرپسرم.دیوانھ ای، .»

« دارمفرصتبرسنداین جابھتامی کنم.دفاعخودمازمن .»

پوشاندراسفیدشدندان ھایاوسبیلناگھانزد،خندهزیربالدوچی .

« خوشمتوازکھاستھمینبرایبوده ای.کلھ شقھمیشھتوبگویم.می خواستمراھمینخوب،خیلیداری؟فرصت

رفتھ ایپسرمبھمی آید، .»

گذاشتمیزرویوکشیدبیرونراھفت تیرش .



« نمی خواھمھفت تیرتادوالعمورتااینجاازخودت،مال .»

معلممشامبھاسبتنوچرمبویکرد،اوبھرارویشژاندارمھنگامی کھدرخشید.میزسیاهرنگزمینھبراسلحھ

.رسید

تحویلرااوامابابا.اینخصوصبھمی زند،ھمبھمراحالکارھااینبالدوچی،کن،«گوشگفت:ناگھاندارو

نمی دھمتحویلشامامی کنم،ھمجنگبیفتدپایشنمی دھم. .»

کردنگاھشعبوسانھوایستادرویشدرروپیرژاندارم .

مرتبکھسالسال ھایازپسآدمنمی آید.خوشمکاراینازھممنراستشمی کنی.حماقت«داریگفت:آھستھ

خجالتآدمبیاندازد،جدیدمحکومگردنبھراطنابنمی رودپیشدستشبازانداختھمحکوم ھاگردنبھطناب

گذاشتخودشانحالبھرااین ھانمی شودکھھستھماینامامی کشد.خجالتآره،می کشد، .»

نمی دھمتحویلش«منگفت:دارو .»

« پسرماست،دستورمی کنم،تکرارباز .»

« نمی دھمتحویلشکن:تکرارمراحرفھمآن ھابرایخوب،بسیار .»

گرفتراخودتصمیمسرانجامدارو.بھبعدوکردنگاهعربمردبھبیندیشد.کردسعیبالدوچی .

« دستورنمی گویم.چیزیمننکن؛درنگکنی،یخروسنگراماداریخیالکھحالانمی گویم.آن ھابھچیزینھ،

کنامضارااینجافقطمی کنم.راکارھمیندارمودھمتحویلرازندانیداشتم .»

« سپردیمندستبھرااونمی کنمانکارمننیست.احتیاجی .»



« رااینامانیست.کارتدرشیلھ پیلھ ایواطرافیھمینمالتومی گویی.راراستشکھمی دانمنگذار.سرمبھسر

استاینکارقانونکنی.امضاباید .»

سربارنگقرمزچوبیقلمیکوبنفشجوھرمربع شکلکوچکشیشھٔیکگشود،راخودمیزکشودارو

کردتادقتبھراکاغذژاندازمکرد.امضاوآوردبیرونمی کرداستفادهمشقسرنوشتنبرایآنازکھقلمی درشت

افتادراهدرسویبھسپسگذاشت.بغلی اشکیفدرو .

می آیمھمراھتدردم«تاگفت:دارو .»

کردیتوھینمنبھتوکنی.رعایتراادبنیستلازم«خیر،گفت:بالدوچی .»

رفت.درسویبھوکشیدبالارابینی اشنفرتبابود،نشستھنقطھھماندرحرکتبیکھکردنگاهراعربمرد

برفگردید.ناپدیدبازوشدظاھرپنجرهجلوناگھانبالدوچیشد.بستھسرشپشتدرپسرم.»«خداحافظگفت:

زدند.بالوپرترسازمرغچندینوخوردتکاناسبدیوارسویآندرمی انداخت.انعکاسازراگام ھایشصدای

آن کھبیمی برد.خودھمراهوبودگرفتھدستبھرااسبافسارکھشددیدهپنجرهجلودوبارهبالدوچیبعدلحظھ ای

سنگیصدایشد.ناپدیدنظرازپیشاپیشاوسپسمی سپرد.راهکوتاهسربالاییسویبھزنانقدمبرگرداندرارویش

برنمی داشتبراوازچشموبودنشستھخودجایسرکھزندانیسویبھدارورسید.گوشبھمی غلتیدفروکھ

خوداتاقبھکندنگاهسرپشتبھآن کھبیسپسداد.جاجیبشدروبرداشتمیزکشویتویازراتیرھفتوگشت

.رفت

ھمانداد،گوشسکوتبھوکردتماشامی شدتیره تراندکاندککھراآسمانوکشیددرازتخت خوابشرویمدتی

اوبھشغلیتپھ ھادامنھٔکوچکشھردربودکردهدرخواستمی داد.آزارشجنگنخستروزھایدرکھسکوتی

سبزشمالیبخشدرکھسنگی،دیواره ھایآنجادرمی کرد.جدادشتازراعلیاجنگل ھایکھتپھ ھاییشود،واگذار



شمالی،بخشدرامامی کردند.مشخصراھمیشگیتابستانمرزارغوانی،وصورتیجنوبیبخشدروبودسیاهو

برایشبودندسنگ ھاساکنانشکھبیابان ھاایندرسکوتوانزواابتدا،دربودند.دادهاوبھکاریجلگھ،دلدر

شدهکندهساختمانیسنگنوعییافتنبرایکھشیارھاییمی خواندند،کاروکشتبھرااوشیارھاگھ گاهبود.دشوار

خاکنازکیقشرھا،سنگازدورمی آمد،دستبھناحیھایندرزدنشخمباکھبودمحصولیتنھاسنگبودند.

جااینوضعمی کردند.آوریجمعخودکوچکباغچھ ھایخاکشدنغنیبرایروستاییانکھبودانباشتھراگودالھا

می شدند؛ناپدیدسپسمی کردند،رشدمی گرفتند،پاشھرھابود.پوشاندهروناحیھچھارمسھصخرهوسنگبود:چنین

نھبرھوت،ایندرھیچکسمی دادند.جانسپسمی جنگیدند،سرسختانھمی ورزیدند،عشقمی رسیدند،راهازانسان ھا

دوآنازیکھیچبرھوتاینازبیرونمی دانستداروھمھاینبانبود.اھمیتخوردرمھمانش،نھواو

کندزندگیواقعانمی توانست .

تصمیمیلزومی ندارددیگروگریختھعربمردمی کردفکرنمی شدشنیدهکلاسازصداییبرخاستھنگامی کھ

کشیدهدرازمیزوبخاریمیانآن جازندانیامابود.شگفت آورکرداحساسفکراینازکھوجدآوریشادیبگیرد.

می زد.چشمتویومی شددیدهخصوصبھاوکلفتلبانحالآندربود.شدهخیرهسقفبھبازچشمانباوبود

زیرمیزنزدیکصندلییکبھخواب،اتاقدرمعلم،رفت.دنبالشبھوبرخاستعربمرد«بیا.»گفت:دارو

نشستبرداردداروازچشمآن کھبیعربمردکرد.اشارهپنجره .

«گرسنھ ای؟»

«آرهگفت:زندانی .»

کپسولکھراکوچکاجاقیوکرددرستکیکمایھماھیتابھدرآورد،روغنوآردچید.نفردوبرایرامیزدارو

آورد.شدهغلیظشیرکنسرووخرمامرغ،تخمپنیر،ورفتانباریبھمی شدپختھکیکتاکرد.روشنداشتگازی



تخمداد.حرارتوکردرقیقآبباراشیرمقداریشود.خنکتاگذاشتپنجرهرفرویراآنشدآمادهکھکیک

راستشجیبدرکھخوردھفت تیریبھدستشبودکارسرگرمھمچنانکھکرد.درستاملتوزدھمبھرامرغ ھا

شبتاریکیبرگشتکھاتاقبھداد.جامیزکشودرراھفت تیرورفتکلاسبھگذاشت،زمینراظرفبود.گذاشتھ

کیکتکھ ایعربمرد«بخور.»گفت:کشید،غذاعربمردبرایوکردروشنراچراغبود.رسیدهراهاز

نمی خورید؟«شماپرسید:کرد.درنگامابرد،دھانسویبھولعبابرداشت، »

« می خورمھممنبخور.اولتو .»

زدگازراکیکجزمعزمباسپسکرد،درنگعربمردشد.گشودهاندکیکلفتلبان .

ھستید؟قاضی«شماگفت:وکردنگاهمعلمبھعربمردشدتمامکھغذا »

« می دارمنگھفرداتاراتوفقطمننھ .»

« می خورید؟غذامنباچراپس »

« گرسنھ امچون .»

باکھطوریبھداد،جابخاریومیزمیانوآوردانبارازتاشوتختیبرخاست.جاازداروکرد.سکوتعربمرد

آنازوبودگذاشتھعمودیطوربھاتاقگوشھدرکھبزرگیچمدانازمی کرد.درستقائمھزاویھخودشتخت

چھبرایاندیشیدکرد،درنگسپسگسترد.سفریتخترویوبرداشتپتودومی کرداستفادهکاغذدادنجابرای

اینکند.آمادهنبوددیگریچیزدھد،انجامکھنبوددیگریکارنشست.تخت خوابشرویومی زندکارھااینبھدست

بھکند.مجسمشدنخشمگینھنگامرااوچھرهمی کردسعیومی نگریسترااودوخت.مردبھراچشمانشکھبود

نمی دیدچیزیمی زدبرقکھسیاھیچشمانومانندحیواندھانجزنرسید.جایی .



کشتی؟رااو«چراپرسید:کرد،شگفت زدهراعربمردکھدشمنانھلحنیبا »

برگرداندرارویشعربمرد .

« کردمدنبالشھممنکردفرار .»

می کنند؟کارچھمن«بابود:حزن آورپرسش ھایازانباشتھحالاکھکردنگاهاوچشمانبھدوباره »

«می ترسی؟»

برگرداندرارویشونشستراست .

«پشیمانی؟»

عیندرکرد.پیداشدتداروخشمبود.نیاوردهدرسراوحرف ھایازظاھراًکرد.نگاهرااوبازدھانباعربمرد

می کردناامنیوناراحتیاحساسداشتجاتخت خوابدومیانسختیبھدرشتشانداماین کھازحال .

توستمالتختبکش.دراز«اینجاگفت:بی صبرانھ .»

بپرسممی خواستمچیزی«یکگفت:داروبھخطابنکرد.حرکتیعربمرد .»

کردنگاهاوبھمعلم .

« می آید؟فرداژاندارم »

«.نمی دانم»



« می آیید؟ماباشما »

« مگر؟چطورنمی دانم، »

ومی تابیدچشم ھایشبھمستقیماًبرقچراغنوربود.پنجرهبھروپاھایشکشید،درازپتوھارویوبرخاستزندانی

بستراآن ھابی درنگاو .

مگر؟«چطورگفت:دوبارهوایستادتختکناردارو »

نزندپلککردسعینگریست،اوبھوگشودکنندهخیرهنورزیرراچشمانشعربمرد .

بیاییدماباھم«شماگفت: .»

معمولابود؛کشیدهدرازتختشرویوشدهبرھنھکاملابود.نرسیدهچشمانشبھخوابھنوزشبنیمھ ھایتادارو

شدتردیددچارنداردتنبھچیزیکھافتادصرافتبھھنگامی کھامامی خوابید.برھنھ .

می افتادپایشاگرنبود،بچھکھاوآخرانداخت.بالاشانھسپسکند.تنبھرالباسششدوسوسھکرد،ناامنیاحساس

بابود،کشیدهدرازپشتبھعربمردداشت،نظرزیررااوتخت خوابرویازکند.نیمدوراحریفشمی توانست

غلظتگوییکردخاموشراچراغداروھنگامی کھبود.حرکتبیھمچنانکنندهخیرهنورزیردربستھ اشچشمان

گرفت.جاندوبارهبودحرکتدرآرامستارهٔبیآسمانکھپنجرهدرونازرفتھ رفتھشبشد.برابرچندتاریکی

امانمی خوردتکانھمچنانعربمردداد.تشخیصبودکشیدهدرازپایشدرکھرااندامیمعلمکھنگذشتچیزی

دوبارهخورشیدومی کرددورراابرھااحتمالامی زد.پرسھمدرسھپیرامونخفیفبادیبود.بازگوییچشمانش

می شدظاھر .



کھدارو،بھوغلتیدپھلویکبھعربمردشدند.ساکتسپسوزدندپروبالاندکیمرغ ھاشد.افزودهبادشدتبر

می شد،منظم تروعمیق ترکھخودمھمانفسصدایبھسپسداروکرد.پشتاست،شنیدهرانالھ اشصدایاندیشید

فرواندیشھبھبگذاردھمبرچشمبتواندآن کھبیودادگوشنداشتفاصلھاوباچیزیکھنفس ھاییآنبھداد.گوش

بررابرادرینوعیاوحضوربود؛آزاردھندهعربمردحضورمی خوابیدتنھابودسالییککھاتاقایندررفت.

یاسربازانمی کنند،سرھمباسقفیکزیرکھمردانینبود.پذیرفتنیبرایشموقعیتیچناندرکھمی کردتحمیلاو

لباس ھایوسلاح ھاکھشبھرومی کننداحساسعجیبیھمبستگینوعیدارند،کھاختلاف ھاییھمھٔبازندانیان،

اینازآمد؛خودبھداروامامی شوند،یکیخستگیورؤیاباستانیاشتراکدرگوییمی کنندجداتنازراخود

بودضروریبرایشخوابوبودبیزاراندیشھ ھا .

گوشاو،کردحرکتدوبارهزندانیھنگامی کھبود.نخوابیدهھنوزمعلمخورد،کمی تکانعربمردکھبعداندکیاما

تخترویشد.بلندبازوھارویاندکیآدمی خواب گردحرکتباکمابیشعربمردکرد.جمعراخودزنگ،بھ

دارومی داد.گوشدقتبھگوییماند،منتظرحرکتبیبگرداندداروسویبھرارویشآن کھبیونشستراست

امابزند.عملبھدستدرنگبیبودبھتراست.میزکشودرھنوزھفت تیرکھگذشتخاطرشازنخورد؛تکان

سپسماند،منتظردوبارهگذاشت،زمینبرراپاھایشآرامحرکتھمانباکھداشتنظرزیررازندانیھمچنان

کردرفتنراهبھشروعصدابیبسیاراماطبیعیکاملاحالتیباکھرااومی خواستداروایستاد.پابرآھستھ آھستھ

بیرونکرد،بازرادرچفتاحتیاطبامی شد.گشودهانباربھاتاقانتھایدرکھمی رفتدریسویبھبزند.صدا

باخیالی!»آسودگیچھمی کند.«فراراندیشید:صرفابود.نخوردهتکانداروببندد.آنکھبیدادفشاررادرورفت

بھآبشرشرصدایاست.رسیدهجلگھبھپایشحتماًدیگرنزدند.پروبالمرغ ھامی داد.گوشدقتبھھمھ،این

بھصدابیوبستدقتبھرادردید.درچوبچھاردرراعربمردکھاینتامی کندچھنیافتدررسید،گوشش

گام ھایصدایکھرسیدنظرشبھخواباعماقدررفت.خواببھوکرداوبھپشتسپسداروآمد.تختسوی

بودخوابدرھمچنانومی بینم!»«خوابگفت:خودبامی شنود.مدرسھساختماناطرافدردزدانھ ای .

https://www.epubfa.ir/%d8%af%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%88%d8%aa%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d9%8e%d9%81%d8%b1%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%b4%d8%b1%d9%81-%d8%af%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%b4%db%8c%d8%a7/


حالتبھپتوھازیرعربمردمی آمد.درونبھپنجرهازپاکیوخنکھوایبود؛صافآسمانشد،بیدارھنگامی کھ

چشمانیباوپریدخوابازترساندادتکانشدارووقتیامابود.خوابیدهبیخیالکاملاوبازدھانباکرده،قوز

شدخواندهوحشتیچنانچھره اشدرمی افتاد.اوبھچشمشکھبودبارنخستینبرایگوییشد،خیرهداروبھنگران

راچھره اشآرامشباشد.گفت،ودادتکانسرعربمرداست.»صبحانھوقتمنم.«نترس،رفت.عقبداروکھ

بودبیحالوتھینگاھشاماپوشاند .

مردداروسپسمی خوردند.قھوهباومی جویدندراکیکتکھ ھایسفریتختروینشستھدوھرشد.آمادهقھوه

راتختوپتوھابرگشت،اتاقبھبشوید.رادست ھایشتادادنشاناوبھرادستشوییوبردانباریزیربھراعرب

آسماندرآفتابرفت.ایوانبھوگذشتکلاسازسپسداد.سامانرااتاقوکردمرتبراخودتخت خوابکرد،تا

می شدآببرفجابھ جا،برآمدگی ھا،رویمی پوشاند.رامتروکجلگھٔدرخشانیوآرامروشناییوبودآمدهبالاآبی

اوچنانزیرابود،رنجاندهرااوافتاد.بالدوچیفکربھجلگھکنارهٔدرکردهقوزمعلممی شدند.ظاھرکم کمسنگ ھاو

بیوداشتطنینگوششدرھنوزژاندارمخداحافظیباشد.داشتھاوباارتباطینمی خواستگوییکھبودراندهرا

سویآناززندانیسرفھصدایلحظھایندراست.سرزنشخوردروتھیمی کرداحساسبداندراعلتشآن کھ

کھکردپرتابریگیخشماگینآن وقتودادگوشاوصدایبھباشدخواستھآن کھبیدارورسید.گوشبھساختمان

حتینبود.شرافتمندانھکارکردنتسلیمامابودکردهمنقلبرااومردابلھانھجنایترفت.فروبرف ھادرصفیرکشان

فرستادهراعربمردکھخودیافرادبھحالعیندراومی انباشت.دردآورخفتیاحساسازرااوموضوعاینفکر

دورراایوانبرخاست،داروگفت.ناسزادلدربودنگریختھامازدهکشتنبھدستکھعربمردبھنیزوبودند

برگشتمدرسھدرونبھسپسوماندمنتظرحرکتبیزد، .

و«بیا.»گفت:وکردنگاهاوبھدارومی شست.رادندان ھایشانگشتدوباانبارسیمانیکفبرشدهخمعربمرد

منتظروایستادکرد.پابھکوھپیماییکفشوپوشیدژاکتشرویشکاریکتیکرفت.اتاقبھعربمردپیشاپیش



گفت:کرد،اشارهخروجیدربھمعلمورفتندکلاسبھبپوشد.راخودرویھبدونکفشوچپیھعربمردتاماند

راپاکتیبرگشت.اتاقبھدارورفت.بیرونعربمردمی آیم.»ھم«منگفت:دارونخورد.تکانمردبیفت.»«راه

وگذشتدرآستانھازسپسکرد،درنگتحریرمیزجلولحظھ ایرفتن،ازپیشکرد.پرقندوخرمابرشتھ،ناناز

دراماافتاد.راهدنبالشبھزندانیوگرفتپیشدررامشرقراهاست.»طرفایناز«راهگفت:کرد.قفلراآن

آنجادرکسیکرد،نگاهراخانھپیرامونوایستادشنید.سرپشتخفیفصداییاندیشیدمدرسھازکوتاھیفاصلھ

پیمودندراهساعتییکبیفت!»«راهگفت:دارومی کرد.تماشارااوبودنیافتھدرچیزیظاھراکھعربمردنبود.

آبدرنگبیآفتابومی شدآبسریع تربرف ھامی کردند.استراحتمانندیقلھآھکیسنگکناردرسپسو

پاکمی آمددرارتعاشبھھواچونومی شدخشکاندک اندککھراجلگھسرعتبھومی نوشیدراگودال ھا

پیشفضایپرنده ایگھ گاهمی کرد.پیداانعکاسزمینباشانپایبرخوردافتادندراهبھدوبارهھنگامی کھمی کرد.

گستردهجلگھدیدنازمی کرد.تنفسعمیقاراصبحگاھیتازهنوردارومی شکافت.شادیفریادباراآن ھاروی

رفتندپایینسرازیریازجنوببھروآنگاهمی آمد.وجدبھبود،رنگزردسراسرآسمانآبیگنبدزیرحالاکھآشنا،

ازبود.ریختنفروحالدرصخره ھایشکھرسیدندھمواریمرتفعزمینبھکردند.راھپیماییدیگرساعتیکو

چشمبھآندرماننددوکدرختچندکھمی رسیدپستیدشتبھمشرقسویازومی شدسراشیبجلگھبعد،بھآن جا

می دادمحیطبھبرھمدرھمچشم اندازیکھمی گردید،منتھیسنگیچینھ ھاییبھجنوبسویازومی خورد .

مردبھدارونمی خورد.چشمبھانسانیھیچمی شد.دیدهآسمانمی کردکارچشمتاکرد.وارسیراسمتدوھردارو

است.قندونانخرما،«بگیر،گفت:وکرددرازاوسویبھرابستھگرداند.رومی نگریستاوبھمبھوتکھعرب

سینھ اشامتداددررادستشدوھرگرفت.رابستھعربمردپول.»فرانکھزارھمایناست.کافیروزدوبرای

بھراهاینکن،«نگاهگفت:وکرداشارهمشرقسویبھمعلمکند.چھآن ھابانمی دانستگوییبودداشتھنگھ

کھعربمردھستند.»راھتبھچشممی رسی.تنجویتپلیسقرارگاهبھآنوقتاست.راهساعتدومی رسد.تنجویت

بھخشونتباکمابیشوگرفترااوآرنجداروکرد.نگاهمشرقسویبھبودگرفتھسینھبھراپولوبستھھنوز



ازکھاستراھی«اینمی شد،دیدهراھیکورهبودندایستادهآنبرکھمرتفعیزمیندامنھدرچرخاند.جنوبسوی

پناهوجاتوبھخودشانرسمبھآن ھامی رسی.چادرنشین ھاوچراگاه ھابھروزهیکاین جاازمی گذرد.جلگھ

داروکن.»«گوشگفت:می شد.خواندهترسیچھره اشدروبودبرگشتھداروسویبھحالاعربمردمی دھند.»

مدرسھسویبھبلندگامدووکرداوبھپشتمی گردم.»بردیگرمننزن.حرفیدیگر«نھگفت:ودادتکانسر

جزدقیقھ ایچندافتاد.راهبھدوبارهوانداختنگاھیبودایستادهحرکتبیکھعربمردبھشتاب زدهآنگاهبرداشت،

کنارهبرھمان جاھنوزعربمردبرگشت.بعدلحظھ ایامابرنگرداند.سرونشنیدچیزیخودگام ھایصدایطنین

بستھراگلویشراهچیزیکردحسدارومی کرد.نگاهمعلمبھوبودانداختھرادست ھایشحالابود،ایستادهتپھ

رفتھمسافتیگذاشت.راهبھرودوبارهودادتکانبیزارینشانھبھرادستشبودشدهتمامصبرشدیگراوامااست،

نمی شددیدهکسیدیگرتپھروینگریست.وایستادکھبود .

آمدهکھراراھیوبرگشتمعلممی تابید.اوسربروبودرسیدهآسمانمیانھبھبیشکماحالاآفتابشد.دلدودارو

بالاتپھازسرعتبھبود.خیسعرقازرسید،کوچکتپھبھھنگامی کھپیمود.مصممانھسپسونامطمئنابتدابود

کھدشتیازامابودندرفتھپیشآبیآسماندلدرجنوبصخره ھایبرآمدگیبود.افتادهنفسازتپھبالایدررفت.

راعربمردغمزدهقلبیباخفیفمھآندردارومی خاست.برھوابھگرماھرمداشتامتدادمشرقسویبھ

بگیردپیشدررازندانراهبودواداشتھ .

می کرد،تماشابودپوشاندهراجلگھپھنھٔسرتاسرکھراپاکینوروبودایستادهکلاسپنجرهپشتبعداندکیمعلم

کھبودخواندهفرانسھپیچدرپیچرودھایلابھ لایدرراجملھ ایسرش،پشتدرپیش،لحظھ اینمی دید.چیزیاما

بھنگریست،آسمانبھدید.»خواھیراسزایشدادی،تحویلراما«برادربودند:نوشتھگچباشتاب زدهونامرتب

عشقبدانھمھآنکھپھناورچشم اندازایندرمی یافت.امتداددریاکنارهٔتاناپیدازمین ھایکھسو ترآنوجلگھ

بودتنھامی ورزید .




